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This article explains the status of human dignity in jurisprudence 

and legal arguments. The purpose of this research is to examine the 

jurisprudential-legal status of dignity in the compilation of law. Thus, 

I have first discussed the relationship between dignity and law, and the 

status of human dignity in the process of deduction of jurisprudential 

rules using a descriptive-analytical method; and as an example, I have 

briefly discussed its application in the intentional termination of the 

life of human and fetus in the form of euthanasia and abortion. The 

result of this research is that Shi’a jurisprudence is text-oriented, not 

dignity-oriented, but God has observed human dignity and sanctity in 

the Divine decrees. Therefore, one can claim that when an issue is 

either a case of the “principle of bara’ah” or the “principle of dignity”, 

the evidences on human dignity  ـ   as a primary principle – is prior to ـ

the evidences of the bara’ah principle; although the principle of 

dignity is valid as long as there is no contrary ijtihadi reason. 

Considering the harmony of the Divine decrees and human sanctity 

and dignity, one can interpret the literal meaning of the evidences of 
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this principle similar to the literal meaning of other religious texts; for 

example, according to the implication of these evidences, the 

affirmative steps of intentional termination of life regarding abortion 

and euthanasia are not permitted. 

 

Keywords: human dignity, inference, principle, right to live, 

abortion, euthanasia.  
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 قانون؛  ینکرامت در تدو یگاهجا یلو تحل یبررس 

 یاتختم ح یقبر مصاد یدبا تأک
 

 04/1/5045 تاریخ تأیید:                                51/40/5045 تاریخ دریافت:

  ستوده یدحم 

  یمحمدجواد طوس

. پ ردادد  یم   یو حقوق یفقه یها در استدلال یکرامت انسان یگاهجا یینمقاله حاضر، به تب
 ینقانون است. ب د  ینکرامت در تدو یگاهجا ی  حقوق یفقه یپژوهش، بررس ینهدف اد ا

کرامت  یگاهرابطه کرامت با حقوق و جا یبه بررس یلی  تحل  یفیمنظور، ابتدا با روش توص
عنوان نمون ه، ک اربرد  ن در خ ت      پرداخته شده و به یاحکام فقه اطاستنب یندانسان در فرا
 اختصار بحث شده است.  به یو انسان در قالب سقط و اوتاناد ینجن یاتعامدانه ح

در  یمح ور؛ ول    محور است؛ نه کرامت نص یعه،فقه ش دهد یپژوهش، نشان م ینا های یافته
 توان یم رو، ینمورد نظر شارع مقدس بوده است. ادا ی،و کرامت انسان حرمت ی،احکام اله

مقدم  ی،اصل اوّل یکعنوان  به یبرائت و کرامت، ادله کرامت انسان ینادعا کرد در دَوَران ب
 یمعتب ر  یاجته اد  یلمعتبر خواهد بود که دل یاصل، مادام ینبر ادله برائت است؛ هرچند ا

 یتبا رعا یاحکام اله ییبا توجه به همنوا یگر،د ی. اد سوبر خلاف  ن وجود نداشته باشد
 ینصوص شرع یراصل را همانند ظهور سا ینظهور ادله ا توان یم ی،حرمت و کرامت انسان

در  ی ات ح یخ ت  عم د   یجابیدلالت  ن، اقدامات ا ضایکرد و اد باب نمونه، به اقت یتلق
 ندانست. یزرا جا یو اوتاناد ینخصوص سقط جن

                                                 
  یتهکران. ه دانشکگاه علکوم پزشکک ی،گکرهه عاکارا اسک ع ی،دانشککده پزشکک یران،ا یدانشگاه علوم پزشک یاراستاد .5
 عسککک(و   یسککک دهه علکککوم سککک عت  نو یعاکککارا اسککک ع یا رشکککتش ینبککک ی کککا عرککککز توسکککاش پ ه   یکککران،ا
 sotudeh.h@iums.ac.ir   . 
 عاکککارا یکککودر راد یکککابرناعکککش فپکککش پو ک  کککده یکککشه ته یرقککک  ه سکککردب یعاکککارا اسککک ع یآعوختکککش دکتکککرا دان  .0
 jtoussi@gmail.com   . 
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 .یاهتاناز  ین،سپط ج  یات،است باط، اصل، حقّ ح ی،کراعت انسان :هاهکلیدواژ

مقدمه

شککود، عوهککوعی  تابیککر عی 1«کراعککت انسککان» ککا کککش از آن بککش  تککرین ارز  یکککی از عه 
 ای گوناگون بش آن پرداختش شکده اسکت. بکش ظ کاو حپکوقی،  ش اسانش است کش از ج بش انسان

ای است بش طوری کش اع عیش جهانی حپوق بشر، ه حپکوق  کراعت انسان، دارای جایگاه هی ه
ع وان یک زیرب ای اندیشش حپکوق بشکری  بشر نسل چهارم بر اساس آن تدهین شده است ه بش

افزهن  ادی، عداظت ه صلح در جهان دانستش است. بش رغ  توجش رهزتأکید شده ه آن را اساس آز 
 ای حپوقی، اعا در عباحث فپهی   ا ه نظام بش عپوظش کراعت انسانی ه اقتضائات آن در اندیشش

کوشکد بکا  ه تبیین جایگاه آن در فرآی د است باط احکام کمتر توجش شکده اسکت. ایکن عپاظکش عی
 عی ه بررسککی جایگککاه آن در فرآی ککد اسککت باط فپهککی، عطاظاککش کراعککت انسککانی از ع ظککر اسکک

ع وان نمونکش، عپتضکای آن را در سکپط عمکدی ج کین ه اهتانکازی بررسکی نمایکد ه بکش ایکن  بش
 سوالات پاسخ د د: 

شود؟ جایگاه کراعت انسان در فرآی د  رابطش کراعت انسان با حپوق ه تکاظیف چگونش تبیین عی
ا حک  فپهی عدم جکواز سکپط ج کین ه اهتانکازی بکا کراعکت است باط حک  فپهی چگونش است؟آی

آن  انسانی س خیت دارد یا خیر؟بش ع ظور بررسی فپهی سپط ج ین ه اهتانازی از ع ظکر  مگکونی
ره، در بخک  نخسکت ایکن  با کراعت انسانی ابتدا باید جایگاه کراعت در فپش عشخص گردد. ازاین

گکردد ه در گکام باکد، ت اسکا آککار کراعکت  بررسی عینوشتار، عپوظش کراعت از ع ظر فپش ه حپوق، 
 انسانی  مان د حق حیات، با ادظش حرعت سپط ج ین ه اهتانازی تبیین خوا د شد.

کلیات.1

شناسیکرامتمفهوم.1-1

اسکمی  ،ی برخورداری از انواع عظا ر خیکر ه شکرا ه فضکایل اسکت ه ککری ابش عا « کراعت»
ت لیکل   154ص ،50ق: ج5050ع ظکور،   ابن .جاعع است برای  ر آنچش عورد ستای  هاقع شکود

د د کراعت بش عا ای برتری ه عزتکی اسکت ککش در خکود شکی   عا ای ظغوی کراعت نشان عی
تر در آن  هجود دارد برخ ا عزت کش نوعی از عوهوم اسکتا  ه برتکری نسکبت بکش عرتبکش پکایین

   04ص ،54ق: ج5040 عصطووی، . ظ او شده است

                                                 
1. Dignity. 
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.اقسامکرامت1-2

ک  د؛ نخسکت کراعتکی ککش در خلپکت  اندیشم دان اس عی ده نوع کراعت برای انسان عطرح عی
انسان نهوتش است ه افاا  انسان دخاظتی در پیدای  آن نداشتش بلکش کراعتی غیر اختیاری بکرای 

شود ه دیگکری کراعتکی اکتسکابی  یاد عی «ذاتیکراعت »بش  ،کش از آن  04 اسرا ، آیش نوع بشر است
کش در پرتو حرکت در عسیر رشد ه کما  انسان با ایمان بش خداهند ه عمل بکش دسکتورات اه ه از بکش 

شکود. ایکن نکوع کراعکت،  کار انداختن استاداد ا ه نیره کای عببکت در هجکود آدعکی، حاصکل عی
   51 حجرات، آیش  .مین کراعت استاختیاری است ه ارز  نهایی ه عاظی انسانی عربوط بش  

.استنتاجحقازکرامتالهیانسان2

 مانطور کش گوتش شد در خوان  اس عی از کراعت، ده نوع کراعت برای انسان عطرح است: 
کراعت ذاتی ه کراعت اکتسابی. بررسی فپهی این هصکف انسکانی ه بیکان چگکونگی اسکت باط 

شک اختی اسک م، در تشکخیص دقیکق   کای انسان فرض حق ه تکلیف، عستلزم توجش بش پی 
دیدگاه شارع عپدس در تبیین حد ه عرز عوضوع کراعت است؛ بش طوری ککش گکاه، اخکت ا در 

  ای عتواهتی خوا د شد. آنها، عوجا است باط
از دیدگاه اس عی، ع شأ تمام حپوق انسان، خکدای عتاکا  اسکت ه اگکر خداهنکد ه رابطکش 

نگیری ، بش ظ او استدلا  عپلی  کی  گونکش حپکی را بکرای انسکان بکر انسان با خدا را در نظر 
خداهند ه حق اه، اصل ه اساس  مش حپوق است ه سکایر »توانی  اکبات ک ی   انسان دیگر نمی

بش این عا کا ککش در کراعکت  1 510ص ،55ق: ج5041، ی نور  «.حپوق عتورع بر این حق  ست د
طا  نموده است ه در کراعت اکتسابی، ارزشم دی کش ذاتی حیبیت انسانی کش خداهند بش بشر اع

شود، ع شأ برخورداری از حق ه کبوت تکلیکف اسکت. در ایکن  در پرتو ب دگی خداهند حاصل عی
دیدگاه انسان عکلف بش حوظ کراعت خوی  است ه حق انتخاب اه ع دهد بش عوارد عدم نپض 

ذاتی انسان بش دظیل برخورداری  کش طبق برخی عکاتا، کراعت این کراعت خوا د بود. درحاظی
. شکود از نیرهی عپل ه انتخاب آزاد ه ج بش استپ   ه خود عختاری اه، برای انسکان کابکت عی

  510ک551: ص5131زاده، فرج پور،   حبیا
ش اسانش بیانگر نوعی هی گی در خلپت  ع وان عوهوعی انسان توضیح آنکش کراعت انسان، بش

ع شأ حق برای بشر باشد؛ این هصف نشانگر استادادی طبیاکی تواند  انسان است کش خود عی
                                                 

صْلُ اظُْ پُو. »1
َ
ذِی ُ وَ أ شِ اظَّ هْجَبَشُ ظَِ وْسِشِ تَبَارَكَ هَ تَاَاظَی عِنْ حَپِّ

َ
شِ عَلَیكَ عَا أ کْبَرُ حُپُوقِ اظلَّ

َ
عَ.هَ أ  « قِ هَ عِْ شُ تَوَرَّ
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ره،  ازاین  511ص ،53: ج5100 عطهری، . آید است کش س دی برای یک حق طبیای بش شمار عی
ه اظهی کابت برای بشر، توسیر کرد ه بکش « اعتیاز تکوی ی»توان کراعت ذاتی انسان را بش یک  عی

 اتکای آن، اعتیازات اعتباری حپوقی را نیز برای هی اکبات کرد. 
عسکتلزم هضکع قکوانین کریمانکش   04 اسکرا ، آیکشاز سوی دیگر، کریمانش بودن خلپت انسکان

ی عاظ  تکوین ه تشریع اظهی یکی از عبانی اساسی ه ع ک  است؛ چرا کش از یک سو،  ما  گ
ک د کش بکا  گاه قانونی هضع نمی در فپش ه حپوق اس عی است بش این عا ا کش شارع حکی   ی 

ه از سکوی   505: ص5130پکور،   حپیپت قوانین تکوی ی حاک  بر  ستی در تضاد ه ناسازگار باشد
ا قبیح؛ ه شارع حکی  در جال احکام برای افاکا ، افاا  در ذات خود یا حسن  ست د ی ،دیگر

ک د؛ زیکرا اگکر قبکیح را هاجکا ه حَسکن را حکرام  این حسن ه قبح را در عتالق احکام رعایت عی
شکود؛  ک د، خود این تشریع، یک فال قبیح عپلکی خوا کد بکود ه قبکیح از حککی  صکادر نمکی

 در خطبش حجش اظوداع فرعودند:  مانطور کش پیاعبر اکرم
ای عردم! بش خدا قس ،  ی  چیزی نیست کش شما را بش بهشت نزدیک ه از آت  دهر ک د 
عگر آن کش شما را بش آن اعر کردم؛  ی  چیزی نیست کش شما را بش آتک  نزدیکک ه از بهشکت 

  00ص، 0ج :5040 کلی ی، . دهر ک د عگر آن کش شما را از آن نهی کردم
ن کش اعر ه نهی بش آن تالق بگیرد، عپرب ه عباد در این رهایت شریوش، خود عمل پی  از آ

گیکرد ه   ا از عصاظح ه عواسدشان سرچشمش عکی دانستش شده است؛ یا ی حسن ه قبح ذاتیِ آن
 ره، دلاظت بر تبایت احکام در عتالپشان را دارد.  ازاین

ش ب ابراین، چون کراعت انسانی ذاتا حسن ه دارای کیویتی برتر ه عاظی در خلپت است،  م
تااظی  حپوقی ه اخ قی باید با توجش بش ایکن اصکل نظکری ه در سکازگاری کاعکل بکا آن ت ظکی  

حرعتی نسکبت بکش  کر انسکانی بکدهن  ا انت ه بی ،ره ازاین  540: ص5113 جوادی آعلی، . شوند
طورککش اگکر حرعکت ه کراعکت  گیرد ه قبیح است؛  مان دظیل عوجش، زیرعجموعش ظل  قرار عی

 قی از عد  باشد، حسن است.افراد بشر عصدا
از دیدگاه قرآن کری  نیز قانونگذاری دین بر پایش فطرت، ه  م وا با خلپت ه غایکت انسکانی 

  1 14 رهم، آیش. د د گاه تضاد ه اخت ا در کتاب تشریع ه تکوین رخ نمی ره،  ی  است ه ازاین

                                                 
کاسَ عَلَیهَکا  . »1 تِی فَطَرَ اظَ ّ شِ اظَّ ینِ حَِ یوًا فِطْرَتَ اظلَّ قِْ  هَجْهَكَ ظِلدِّ

َ
ینُ اظْپَکی فَأ کشِ  ذَظِکكَ اظکدِّ ؛ پک،، تکو «لَا تَبْکدِیلَ ظِخَلْکقِ اظلَّ

 ا رهی بش خدا آری، ه پیوستش از طریپش دین خدا کش  کش از  مش کی  عستپی  رهی بش جانا آیین پاک اس م آهر؛ درحاظی
 آیین استوار حق. فطرت خلق را بر آن آفریده است، پیرهی کن کش  ی  تغییری در خلپت خدا نباید داد. این است
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ای اسکت  اعکت ذاتکیاز سوی دیگر، کراعت اکتسابی یا ارزشیِ انسان در قبا  پاسداشت کر 
کش خداهند عتاا  بش انسان ع ایت کرده است ه برخاسکتش از تک   انسکان بکر اسکاس عک ک 
تپرب در پیشگاه آفریدگار است؛ زیرا  ر یک از رفتار ای اختیاری، پیاعد ایی دارد کش عمککن 

آن است در نیل بش کما ، ه کراعت اکتسابی ه ارزشی انسان عؤکر باشد، ه یا بکش عکک،، عکانع 
گردد. ب ابراین،  رگاه بکین رفتار کای اختیکاری ه نیکل بکش کمکا  عطلکوب  بکا توجکش بکش آککار ه 

شکود ه ایکن بایکد ه  است تاج عی« نباید»ه « باید»پیاعد ای آنها  رابطش ضرهرت یا اعت اع باشد، 
یکا رابطکش علّکی ه  1 00کک00: ص5101عصکباح یکزدی،  : ر.کنباید، بیانگر رابطش ضرهرتِ باظپیکاس

ره، عوکا ی  ه  عالوظی بین انجام یک فال ه نتیجش آن  کما  یکا ان طکاط  خوا کد بکود. ازایکن
ع وان سمبلی بر رهابط عی ی ه حپیپی عیان افاا  اختیاری انسان ه نتکای   قضایای ارزشی، بش

شود ه در هاقکع، آن رهابکط تککوی ی  عصکاظح ه  عترتا بر آنها  کواب ه عپاب  در نظر گرفتش عی
باشکد؛ چکش در غیکر ایکن  حپیپی اعما  ، پشتوانة این عوا ی  تشکریای ه قکراردادی عیعواسد 

   043 ک040ص ،5: ج5104 عصباح یزدی، . صورت، سزاهار ستای  یا نکو   نخوا د بود

کرامتازمنظراسلامیهایحقّ.ویژگی3

آن است ککش ایکن  ای حپوق عبت ی بر کراعت انسان در اندیشش اس عی،  اهظین نکتش از هی گی
 پک،،  014ک 015ه041: ص5114نکونام،  : ر.ک 2.است، تا است تاجی« است باطی»حپوق بیشتر 

در دان  فپش، نیازی نیست کش ظزهعا با تکیش بر کراعت ذاتی انسان بش تبیین حپوق ه تکاظیف اه 
حتمکا  بپردازی ؛ بلکش اگر با شیوه اجتهادی ص یح ه دقیق بش کشف احکام شرعی اقدام شود،

ه ع طپا، این احکام، احکاعی عت اسا با کراعت اظهی انسان خوا د بود؛ اگر چش انسان، نتواند 
کریمانش بودن آن را درک ک د. بدین عا ا کش کراعت ذاتی، حپی خدادادی اسکت ککش آفریکدگار 

 ا بش هدیات نهاده ه  مگان را از آن بهره ع د ساختش اسکت. ایکن حکق   ستی در هجود انسان
                                                 

داند کش  مان رهابط علی ه عالکوظی   ای اخ قی را اخباری ه بیانگر هاقایت خارجی عی اظلش عصباح حپیپت گزاره . آیت1
داند کش در فلسکوش از  در اخ ق را ناظر بش عوهوعی از ضرهرت عی« باید»ره، ایشان  عیان افاا  انسانی ه نتای  است. ازاین

 شود. اظغیر یاد عی باظپیاس إظیآن با ع وان ضرهرت 
هی ه عتون قرآن ه حکدیث اسکت  . عپصود از است باط، استخراج حک  شرعی در خصوص عوضوعات از ادظش شرعی، بش2

ککش عپصکود از  کش نیازع د ش اخت کاعل ادظش ه ش اخت کاعل عوضوع ه تطبیق ص یح عوضوعات بر ادظش است؛ درحاظی
  یک یا چ د گزاره دیگر است کش عشرهط بش عاتبکر بکودن عپکدعات ه ع زعکش ع طپکی ای از د است تاج، استخراج گزاره

گیری، عکک،  گیری، عتکداخل صکورت اسکت تاج عباشکر عان کد: عت کاقض توانکد بش عیان عپدعات ه نتیجش آن اسکت ه عی
 صورت است تاج غیرعباشر عان د قیاس ع طپی، استپرا ه... باشد.  گیری ه... یا بش عستوی
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یختش با حک  بوده ه قابل سلا، اسپاط ه انتپا  نبوده ه احدی را یارای تادی ه تجاهز بکش آن آع
 ا در برخورداری از کراعت اظهی بش عیزان قرب آنها بش خداهنکد ه آن  نیست، ه ظذا تواهت انسان

  ه گردد بش طوری کش گاه آدعی با ارتکاب جکرائ نیز بش عیزان اطاعت آنها از پرهردگارشان بر عی
ع وان نمونکش ب کابر  گکردد. بکش زداید ه ساظبش بش انتوای عوضکوع عی عااصی آن را از خویشتن عی

اصل کراعت ذاتی، ت اسا بین جرم هجزا اعری ع طپی است، ه این اصکل، عکانع تاکدد جکزا ، 
ع وان نمونکش آیکت اظلکش ع تظکری در خصکوص  برای یک جرم، نکش نوکی جکرم خوا کد بکود. بکش

 کا  ری عاتپدند ازآنجاکش  تک کراعت افراد عبغوض شارع است در عجازات ای تازی عجازات
شود کش کمتر ناقض کراعکت باشک د.  باید بش قدر عتیپن اکتوا شود کش در عصادیپی خ صش عی

بر این اساس، اگر نوع تازیر یا شکل اجرای آن، عوجا  تک کراعت انسانی باشد، دظیلکی بکر 
  151ص ،0: جتا یب  ع تظری،. جواز آن هجود ندارد

از ع ظر عبانی حپوق غربی، اصولا حپوق ه تکاظیف ناشی از کراعت ذاتی انسان، حپکوق  
است ه بش دظیل ابهام در عوهوم کراعت ذاتی انسان بر اسکاس عکاتکا « است تاجی»ه تکاظیفِ 

تواند دارای نتای  عختلوی باشد، ه حپوق ه تکاظیف عتواهتی بر اساس این  عختلف فکری، عی
 اصل برای انسان تبیین ه ترسی  گردد.

رسکاند تکا در   ای فپهی  م واست ه بش انسکان یکاری عی ب ابراین، کراعت انسانی، با آعوزه 
پرتو عمل بش احکام اظهی، کراعت باظپوة خود را بش فالیت برسکاند. در حپیپکت، احککام عتاکاظی 

ت کش کراعکت انسکانی را نتیجکش فپش اس عی، نش ت ها بش شکل ایجابی، دربرگیرندة احکاعی اس
د د، بلکش بش شکل سلبی نیز احکام خاصی را برای کسانی هضع کرده است ککش در عسکیر  عی

 اند. کراعت انسانی از قوه بش فال، دچار ک ی ه ان راا گردیده
دهم آنکش کراعت ذاتی حاظت عشکک ندارد اعا کراعکت اکتسکابی، حکاظتی تشککیکی دارد؛  

اند،  مان کد شکخص  کش خود را بش درجات بالای کراعکت انسکانی رسکانده برای نمونش، افرادی
عاصوم، ه در زعان غیبت، فپهای عظی  اظشأن، از نظر عوازین فپهکی، بکش جایگکاه هالایکی در 

توان د ع صا هلایت، ر بکری ه عرجایکت عکردم را در اعکور دی کی ه  یاب د ه عی جاعاش دست عی
تر کراعت نزدیک شوی ، حپوقِ  سوی دیگر،  رچش بش عراتا ناز  دنیایی آنها احراز نمای د؛ اعا از

یابد؛ عب ،  رچ د کش فرد عسلمان فاسق، از برخی حپوق  ارزشی کمتری بش آنها اختصاص عی
برخوردار است، اعا بش سبا ت کز  عپکام اه در عسکیر کراعکت، از دیکدگاه فپهکی، شکهادت  در 

 ه اقتدا بش اه نیز جایز نخوا د بود.   001ص ،0 سبزهاری: جقضاهت پذیرفتش نیست 
 مچ ین، قران کری ، یک عبکد عکوعن را از  کر عشکرکی بکا  کر ع کوان ه عپکاعی بکالاتر  

شمارد؛ اگرچکش حسکن آن زنکان  داند ه یک ک یز عوع ش را از زنان شرافتم د عشرک بهتر عی عی
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 ابراین، عرد ه زن عکوعن ب  005 بپره، آیش . عشرک بش قدری باشد کش اعجاب دیگران را برانگیزد
 ر چ د ک یز ه عبد باش د ه دارای اعتیازات اجتماعی چ دانی نباش د، بش طور عطلکق از عکرد ه 
زن عشرک برترند،  ر چ د کش آن عشرک صاحا کرهت ه عپکام ه ع زظکت باشکد ه ایکن اعکر بکش 

 ت د. ا در اعتیازات ناشی از کراعت دارای ارز  عساهی نیس عا ای آن است کش انسان
 مچ ین، ازآنجاکش در عسیر کراعت اظهی، کوار ا ل کتاب، نسبت بش کوار غیرکتابی عپدم 

ره، شماری از فپها عاتپدند  باش د؛ ه ازاین  ست د، دارای حپوق بیشتری نیز نسبت بش آنان عی
  14ص ،0: ج5101 فاضل ظ کرانکی،  گردند کش ا ل کتاب برخ ا سایر کوار، طا ر ع سوب عی

اظبتش، در این عیان، کافر غیکر حربکی نیکز، نسکبت بکش ککافر   054ق: ص5005د خراسانی،  هحیه 
حربی أرج یت دارد ه اگر چش از کراعت اظهی بش دهر است، هظی در ج بش سکلبی بکش  کی  هجکش 
حرعت انسانی اه از بین نرفتش است ه  تک این حرعت نیز ع کوم بش نهی است؛ ب ابراین، بکر 

ت تا زعانی کش شخص ذعی بش جزیش ه ادای آن عاتپد باشکد ه آن را شخص عسلمان حرام اس
کش عطابق رهایکات،  یا درحاظی  510ص ،00ج :تا  نجوی، بی. انکار نک د، آن ذعی را بش قتل رساند

 .ک  کده شکخص ککافر تازیکر اسکت ک  ده عسلمان حد است هظکی عجکازات قذا عجازات قذا
د  ده آن اسککت کککش از ع ظککر اسکک م، یککک  شککانایککن توککاهت، ن  005ص ،0ق: ج5040 کلی ککی، 

عسلمان از یک کافر کراعت ه حرعت بیشتری دارد ه ظذا، اس م حتی بش ت اسا شدت حرعکت 
ه کراعت افراد، برای ت پیر ه تو ین ه افترا  بش آنها، عجازات خاصی را تایکین نمکوده اسکت ه 

 ا نیکز بایکد بکش قکدر  عجازاتاظبتش، ازآنجاکش  تک کراعت افراد عبغوض شارع است در  مین 
 عتیپن اکتوا کرد ه دظیلی بر تجاهز از آن هجود ندارد.

 ا، حکق اقاعکش دعکوا بکرای  از سوی دیگر، بش است اد کراعت ذاتی انسان، اگر  مش انسکان 
گرفتن حقّ خوی  را دارند، بش عا ای آن است کش  مش در این حق، ه در برابر قکانون عسکاهی 

وت  ر کسی کش تپوای بیشتری دارد، پ، از ع زظت اجتمکاعی ه اعتیکاز ه توان گ  ست د ه نمی
 ای شخصی افراد در احکام حپوقی، تأکیر  حپوق بیشتر در جاعاش برخوردار باشد؛ یا ی هی گی

چ دانی ندارد ه ظذا، در جاعاش اس عی، بکا تپکواترین انسکان نیکز بکا یکک فکرد عامکوظی اعک  از 
طکور در تمکایز  ز نظر کراعت دارای حپوق یکسان اسکت ه  مینعسلمان، کافر ذعی یا عاا د ا

ب د بود؛ حتکی  بین عرب ه عج ، بش اقتضای اصل کراعت، باید بش حپوق ه احکام یکسانی پای
توان بکش اسکت اد  در برخی از عسائل فپهی نیز عان د هقف بر کوار یا هصیت بش نوع کافر ذعی عی

ع وان نمونش، شهید کانی در  رشان، حک  بش جواز کرد؛ بشکراعت انسانیت آنها ه نش بش است اد کو
گویکد:  عس(لش هقف لابشرط بر ا ل ذعش، بش حک  جواز گراییده ه در توجیش اجتهکاد خکوی  عی
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ک د ه ای کش ایشان نیکز از ب کدگان خکدا ه جکز   مکان  زیرا این کار حاجت ایشان را برآهرده عی»
صاحا ریاض  1 514ص ،1ق: ج5054، یعلی، شهید کان عا «.اند ب ی آدعی  ست د کش تکری  شده

 نجوکی، کاشکف . اند ه نیز عرحوم کاشف اظغطا  با  مین استدلا  بش جواز هقف بر کافر فتوا داده
 مچ کین، شکهید ککانی در    510ص ،54ق: ج5051، یطباطبایی، سکید علک؛ 40ق: ص5000اظغطا ، 

پکذیری  ککش اگکر هصکیت  عکا نیکز عی»نویسکد:  توضیح جواز یا عدم هصیت بش نوع کافر ذعی عی
شخص برای کافر از آن جهت کش کافر است صورت پذیرد چ ین هصیتی باطل خوا د بود هظی 

ظکر گرفتکش اند، در ن اگر از آن جهت کش اه نیز دارای رهح بوده ه از اهلاد آدع د ککش تککری  شکده
  053ص ،4ق: ج5051علی،  بن اظدین  عاعلی، زین «.شود، چ ین هصیتی ص یح خوا د بود

سوم آنکش انسان عسلمان از آغاز هرهد بش جهان  ستی تا پ، از خرهج از آن دارای کراعت 
است. بش  مین دظیل اس م نش ت ها برای جان عسلمانان، احتکرام قائکل اسکت، بلککش در فپکش 

جان انسکان  ک  پک، از عکرو، عکورد احتکرام هاقکع شکده ه بکرای شکخص  بد بیاس عی، کاظ
  530ص ،5ق: ج5043 شیخ صدهق، . عتوفی، حپّی نسبت بش آن ع ظور گردیده است

.جایگاهکرامتانساندرفراینداستنباطاحکامفقهی4

ت کراعت بررسی ش اسی کراعت انسان در فرای د است باط، اقتضا دارد کش ابتدا ادظش اکبا جایگاه 
 پردازی :  شود ه در اداعش بش بررسی این ادظش عی

عْ ا بَ ی» .5 کلْ اُ ْ    هَ ظَپَدْ کَرَّ یبکاتِ هَ فَضَّ  اُ ْ  عِکنَ اظطَّ
ْ
آدَمَ هَ حَمَلْ اُ ْ  فِی اظْبَرِّ هَ اظْبَْ رِ هَ رَزَق

نْ خَلَپْ ا تَوْضی ً   عَلی    04 اسرا ، آیش «.کَبیرٍ عِمَّ
ترین ادظش اکبات اصل کراعت است. برخی از عوسرین با این پی  فرض کش  عه  از ،این آیش

ت ها عوع ین از صوت کراعت اظهی برخوردارند ه کوار از جانا خداهند تکری  نشده بلکش خوار ه 
اند. باضی آیش شریوش  ذظیل  ست د در عپام توجیش آیش شریوش برآعده ه هجوه گوناگونی بیان کرده

اند ه برخکی عکراد از  یا کسانیکش عورد تکری  خداهند  ست د بر غیکر آنکان دانسکتشرا از باب تغل
دان کد عان کد شککل ظکا ری  تکری  بش شکل عام را برخورداری از نامتهای دنیکوی فراگیکر عی

زیبای انسان، عسخر بودن اشکیا  بکرای انسکان ه ارسکا  رسکولان بکرای آنکان ه باضکی دیگکر 
دان د یا ی  کافر را بش عا ی رفتار کریمانش خداهند با انسان عی عموعیت تکری  نسبت بش عوعن ه

د  کد رفتکار ککردی  ککش در ایکن صکورت، تابیکر  با انسان عان د رفتاری کش با کریمان انجکام عی
                                                 

 «نواه  عن حیث اظ اجة، ه أنه  عباد اظلّش، ه عن جملة ب ی آدم اظمکرّعین. إذ. »1
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در صکورتی  ،ایکن  440ص ،4: ج5100 طبرسکی،  .اشاره بش هجود صوتی در انسان ندارد« کرع ا»
ن کراعت اکتسابی ه ارزشی انسان بدانی ؛ اعا عرحکوم ع عکش است کش آیش شریوش را در عپام بیا

داند. استدلا    ا ه ناظر بش کراعت ذاتی عی آیش شریوش را شاعل تمام انسان اظلش   رحمشطباطبایی
شود آیش در عپام اعت ان بر  ایشان ریشش در سیاق آیش دارد؛ زیرا با تأعل در سیاق آیات رهشن عی

ن است، پ، از اکبات اعت انی بودن آیش ه عتاب اه بر کوکران ه نسکیان انسان ه عتاب اه بر کورا
پرهردگار پ، از برخورداری از انبوه نامتهایی کش از جانکا خداهنکد بکرای انسکان فکرا   آعکده، 

شود ه اختصاص بش عکوع ین ه افکراد دارای  شود آیش شریوش تمام انسانها را شاعل عی رهشن عی
ق: 5050 طباطبایی، . ، ندارد زیرا عتاب در حق آنان عا ی نداردفضیلت اظهی ه کراعت اکتسابی

را اعطا  اسکباب کراعکت بکش انسکان، « کرع ا»ی هاژه اعا  اظلش   رحمشع عش حلی  511ص ،51ج
 شود.  طبق این عا ا    آیش تمام انسانها را شاعل عی  104ق: ص5043 ع عش حلی، . داند عی

از پککای یککک زن عاا ککد غیککر عسککلمان، کککش  . داسککتان عاککرها کشککیده شککدن خلخککا 0
، درباره آن فرعودند کش اگر فردی برای این حادکش تلخ از رهی تأسکف اظس م   علیشاعیراظمؤع ین

   11ق: ص5050 نه  اظب غش، . بمیرد، ع عت نخوا د شد ه از نظر عن سزاهار است
اجتماعی اه عوجا بیان چ کین در این رهایت انسانیت ه کراعت آن زن ه حوظ حرعت ه جایگاه 

شده است ه حتی اگر فرعای  اعام عاطوا بش غیر دی ی    باشد باز  فرعایشی از اعیر عؤع ان
 ک د. ع شأ آن حوظ حرعت ه کراعت شهرهندی است کش در پ اه حکوعت اس عی زندگی عی

 : بش کارگزار خود، عاظک اشتر کش در آن فرعودند . ناعش تاریخی اعیراظمؤع ین1
قلا خود را سرشار از عهر ه عطوفت با عردم قرار ده ه با آنها دهست ه عهربان با . عبکادا 

ای  اند: دسکتش چون جانوری درنده باشی کش خوردنشان را غ یمت شماری؛ زیرا عردم ده دسکتش
  140ق: ص5050 نه  اظب غش، . ای دیگر در آفری   با تو  مان دند برادر دی ی تو، ه دستش

باب قذا رهایاتی هجود دارد کش حاکی از حرعت ناسزا گوتن حتی نسبت بکش ککافران . در 0
از برخی از اص ابشکان پرسکیدند ککش  است؛ از جملش رهایتی هارد شده است کش اعام صادق

گوییکد؟ در ایکن  هضایت بد کارت  یا طلبککارت  چکش شکد؟ گوکت  آن فرزنکدِ زن بکدکاره را عی
ن نگاه کردند. گوت  فکدایت شکوم اه فکردی عجوسکی اسکت ه   گام، آن حضرت با ت دی بش ع

 باشد. فرعود: آیا این طریپش در دیکن آنکان نککاح صک یح نیسکت؟ عادر   مان خوا ر  عی
  004ص، 0ق: ج5040 کلی ی، 

ک د، بدهن ای کش در آنها، دلاظتی بر  . رهایاتی هارد شده است کش دلاظت بر عدارا با عردم عی1
غیر عسلمان داشتش باشد. برخی از این رهایات، عکدارا ککردن بکا عکردم را  تواهت بین عسلمان ه
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نصف ایمان دانستش است. این دستش از رهایات، عدارا با  مش عردم را ع ک قکرار داده ه از ایکن 
جهت، توصیلی بین عوعن ه کافر یا فاسق ه عاد  قرار نداده است. ظذا، در رهایتی آعکده اسکت 

  551 ک554ص ،0: ج مان . و  م شین شد،  م شی ی اه را گراعی بدارکش اگر یک یهودی با ت
عدارا با عردم صرا نظر از عسلک ه عپیکده، آنهکا  کش ز ا میت استیحا ،توجش بش این نکتش

 بش عا ای حوظ حرعت ه جایگاه کراعت انسانی انسانها خوا د بود.
حتکی در عکورد سک   از عبلکش ککردن بپر یزیکد»فرعایکد:  . حدیث نبوی عاکرها ککش عی4 
این رهایت نیز بش دلاظت اهظویت، ا انت بش  کی  انسکانی را جکایز   141ص ،0ج  مان:  «ی.هحش
 داند ه خود بهترین دظیل بر حوظ کراعت انسانها خوا د بود. نمی

. احادیبی عان د رهایات توویض اعور عؤعن بش اه هارد شده است کش خداهند اختیار عوعن را 0
ای را بکش اه  کرده، عگر نسبت بش ذظیل کردن خود ، کش دیگر چ کین اجکازه بش خود  هاگذار

با توجش بش ای کش تذظیل ه خکوار سکاختن عکوعن ع افکات بکا   40ک41ص ،1ج مان:  . نداده است
 حرعت اه دارد، این رهایت حوظ کراعت انسان حتی نسبت بش خود  خوا د بود. 

رده است؛ عان د: سخن ظپمان بکش فرزنکد : . رهایاتی کش ت پیر کردن عردم را، عذعت ک1
شُ هَاحِد» ك هَ رَبَّ حَداً بِخُلْپَانِ کِیابِشِ فَإِنَّ رَبَّ

َ
رَنَّ أ فردی را کش جاعش که ش در  !فرزندم ؛یا بَُ ی! لَا تَُ پِّ

این   00ص ،43ق: ج5041 عجلسی،  «.یکی است ،زیرا خدای تو ه خدای اه ؛بر دارد ت پیر نکن
بهترین دظیکل بکر حوکظ کراعکت  ،داند ه خود ر ه ا انت  ی  انسانی را جایز نمیرهایت نیز ت پی

  ا خوا د بود.  انسان
حضککرت ! ای عککردم»فرعای ککد:  دربککاره حریککت ه کراعکت انسککان عی . حضکرت علککی3

بکش  توان کد عسکتپ ً  بلککش عکردم  مگکی آزاد بکوده ه عی ؛نش ب ده ه نش ک یز بش دنیکا آهرد آدم
   43ص ،1ج :ق5040 کلی ی، « عش د  د.زندگی خوی  ادا

برای عسکلمان شایسکتش ه سکزاهار نیسکت ککش نسکبت بکش »فرعودند:   . اعام صادق54
 نکوری، یهودی، عجوسی ه نصرانی در عورد چیزی کش از آن بی اط ع است، نسبت نارها بزند. 

  13ص ،51ج :5041
دلاظت بر کراعت انسان ه حرعت بش طور کلی، با نگاه عجموعی بش  مش آیات ه رهایاتی کش  

ای ککش  شود کش نوع انسان بش طور عموم از  کر نک اد ه جاعاکش  تک حرعت اه دارد، رهشن عی
باشد، ه بش طور کلی دارای  کر خصوصکیت طبیاکی ککش باشکد، ع تکرم ه از حپکوق ه عزایکای 

نیکز اسکتواده انسانی برخوردار خوا د بود. این نکتش، بش هی ه از برخکی آیکات دیگکر قکرآن ککری  
   541اناام، آیش ؛55حجرات، آیش ؛14 ر.ک: عمت  ش، آیش. شود عی
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.استنباطاصلکرامتانسانیوتقدمآنبراصلبرائت5

 مانطور کش اشاره شد، اگر عواد ه عضکمون رهایکاتی ککش دربکاره کراعکت انسکان ذککر گردیکده، 
ع وان اصکل حوکظ  شرعی بکشتوان از آن یک اصل  صورت عجموعی در نظر گرفتش شود، عی بش

 ا باید کراعت خود یکدیگر را حوظ ک  د.  کراعت انسانی را بش طور کلی، است باط کرد کش انسان
بلکش برخی از فپها عاتپدند ضرهرتی نکدارد بکرای اکبکات اصکل کراعکت انسکانی بکدنبا  ع کوان 

نمکایی  بلککش عکدم عای ی باشی  ه بخوا ی  برای اعتپاد بش حرعت ه کراعت بشر بش آن است اد 
 هجود ع وانی عتضاد بکا ایکن سکخن در ادظکش خاصکش ککافی اسکت تکا بشکر را ع تکرم بشکماری .

بکا توجکش »فرعاید:  آیت اظلش عکارم شیرازی نیز در این باره عی  515ص ،50ج :ق5053اظلش،   فضل
کراعکت  توان برخی از احکام را بررسی کرد ه با بررسی برخی احکام، حد ه حدهد بش کراعت، عی
   51، ص5ج :5114 جمای از نویس دگان،  «.را تایین نمود

ب ابراین، بش اقتضای این اصل،  ر انسانی تا زعانی کش بش سو  اختیکار، حرعکت خکود  را 
زایل نکرده از کراعت انسانی برخودار است ه نباید آن را نپض نمود یا در عارض  تک حرعت 

، نپض کراعت توسط خکود فکرد نیکز عک زم بکا ایکن عا کا قرار داد. اظبتش بش اقتضای ادظش کراعت
نیست کش اصولا چ ین افرادی دیگر انسان تلپی نشوند ه  ر گونش رفتاری را بتوان با آنها انجام 

 ا خوا د بکود ککش قطاکا بکا عپتضکای  داد؛ زیرا این دیدگاه عوجا تبایض طبپاتی عیان انسان
 داشت. دلاظت ادظش کراعت ذاتی انسان ع افات خوا د

 ا باید در رهابط اجتمکاعی  ب ابراین، ادظش اکبات کراعت انسانی، دلاظت بر این دارد کش انسان
تکوان کراعکت را  ره، عی خوی ، از رفتار کراعت ستیز در برخورد با دیگران، اجت اب ک  د. ازایکن

دظیکل ع وان یک اصل اهظی ه حتی هارد بر اصل برائت، تأسی، کرد؛ یا ی در فرض فپکدان  بش
 ا از یک سو، ه نیز با توجش بش هجود  عاتبر در عیان ادظش برای عشرهعیت تو ین ه ت پیر انسان

ادظش فراهان بر عدم جواز ت پیر دیگران، ادظش اصل شرعی کراعت بش عبابش دظیل اجتهکادی ه بکا 
ی عپکدم پشتوانش ادظش قرانی ه رهایی، در عوارد شک، نسبت بش ادظش برائت بش عبابکش دظیکل فپکا ت

شود؛ زیرا اصوظیان در خصوص جایگاه اصل برائت عاتپدند کش بش است اد حکک  عپکل قبح  عی
ره،  در هاقع عوجود باشد، هظی بش عکلّف هاصل نشده باشکد ه ازایکن یعپاب ب بیان ، اگر تکلیو

  انصکاری، .تواند بر عخاظوت اه عپاب ک کد عکلّف در عپام عمل با آن عخاظوت نماید، شارع نمی
بر عدم ع رکیت تکلیف، عگر در ظکرا هصکو   اظلش   رحمشع پق نائی ی  111ص ،5 ق: ج5054

داند؛ زیکرا  تأکید داشتش ه در عواردی کش سبا ت رّک هجود ندارد، عپاب بر ترک آن را قبیح عی
 تکاظیف بسان سایر حپایق ه هاقایات، عل  بش آنهکا ک نکش صکرا هجکود خکارجی ک سکبا انواکا  
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 بککش عا ککای « بیککان»نتیجککش آنکککش عککراد از   514ص ،0: ج5110 خککویی، . د بککوددر نوکک، خوا کک
است؛ چش اگر تکلیف بیان نشده یا بیان شده هظی هاصل نشده باشکد، ع رّکیکت « بیانِ هاصل»

ندارد ه با عدم ع رّکیت، عِپاب عا ا نداشتش، عپً  قبیح است؛ زیرا توویتِ ع تمل ه عطلکوب، 
شکود.  ن عطلا، با رجوع بش عواظی عرفیش نیز بکش هضکوح رهشکن عیعست د بش عکلف نیست ه ای

اک ون با توجش بش ادظش اصل کراعت انسانی بیکان بکر ایکن عوضکوع هجکود دارد ه در ایکن فکرض 
ع کدی از عجمکوع آیکات ه رهایکاتی ککش  رجوع بش اصل برائت عجرا نخوا د داشکت؛ زیکرا بکا بهره

د کش بش اقتضای عذاق شکریات، حرعکت ه کراعکت نمای دلاظت بر کراعت انسانی دارد چ ین عی
ع وان یک ضابطش ه اصل عه ، عورد توجش ه ع حظش شارع عپدس است؛ بکش هیک ه  انسان، بش

آنکش این اصل با تاکید شرع عپدس بر ظزهم احتیاط در جان ه عا  ه آبرهی افراد نیکز عوافکق ه 
اشتن افراد ه عدم جواز  تکک  م واست. ب ابراین، از نظر ع طق اجتهادی، اصل بر حرعت د

 ا است؛ یا ی  ر انسانی پیوستش از کراعت اظهی برخوردار است ه حتکی اصکل اهظکی در  انسان
ره، عسکلوب  احکام عربوط بش انسان نیکز عطابپکت آنهکا بکا ارجم کدی انسکانیت اسکت؛ ه ازایکن
ص اسکت؛ ه اظ رعش بودن انسان ه جواز  تک کراعت اه، ه عیزان این  تک نیازع د دظیل خکا

انتوای عوضوع کراعت نیز در این گونش عوارد، عست د بش سو  اختیار خکود انسکان خوا کد بکود؛ 
در باب عوارد استب ا  از حرعت غیبت ه در خصکوص عتجکا ر  ع وان نمونش، اعام خمی ی بش

 فرعاید:  بش فسق عی
آن...؛ ه ایکن  غیبت عتجا ر بش فسق در  مان عوردی کش تجکا ر نمکوده جکایز اسکت نکش در غیکر

رهایات انصراا بش  مان عواردی دارد کش عل ی شده است؛ بش ای کش گوتش شکود گویکا جکایز بکودن 
باشکد ه در نتیجکش هقتکی اه خکود   غیبت فاسق عالو   تک آبرهی خود  توسط خکود  عی

حرعت خوی  را  تک ک د بر دیگران هاجا نیست کش از  تک حرعت اه خودداری نمای د عگکر 
سق اه پ هانی باشد ه اه خکود، حرعکت خکوی  را  تکک نک کد ککش در ایکن صکورت، فکرد ای کش ف

  005ص ،5ق: ج5051 عوسوی خمی ی، . دیگری حق ندارد حرعت اه را  تک ک د
در نتیجش، از نظر ع طق اجتهادی، اصل بر حرعت داشتن افراد اسکت؛ عگکر آنککش دظیلکی 
خاص بر جواز  تک آن هجود داشتش باشد؛ یا ی ایکن اصکل، فپکط در عکوارد عشککوک جکاری 
خوا د بود؛ ه در برابر  ر دظیل عاتبر فوقانی ککش بکرای عکدم کراعکت یکک شکخص بکش دلایکل 

ک کد؛ عکبً ، بکش اسکت اد کراعکت انسکان،  ا نشکی ی عیعختلف شرعی هجود داشتش باشد، عپک
ای ککش  ای کش بر عهدهر اظدم بودن کافر حربی قائ  شده اسکت ه یکا ادظکش توان در برابر ادّظش نمی

ک د، ایستاد ه  تمایز حپوقی بین عسلمان ه کافر را از نظر ارث، ازدهاج، قصاص ه غیره بیان عی



 

 

111 

رس
بر

 ی
حل

و ت
 یل

جا
گاه

ی
 

دو
ر ت

ت د
رام

ک
 ین

أک
ا ت

؛ ب
ون

قان
 ید

صاد
ر م

ب
ق

ی
 

 ح
تم

خ
ت

یا
 

یز بین عرب ه عج ، بش اقتضای اصل کراعت، باید بش حپوق را انکار کرد؛ اعا در تما  این تواهت
 ب د بود.  ه احکام یکسانی پای

وهمنواییآنبانصوصدینییترینلازمهکرامتذاتمهم،حیات.حق6ّ

شکود ککش خکود  رین حپکوق انسکانی ع سکوب عیت ع وان عه   ا بش احترام بش حقّ حیات انسان
انسکان در بکین عکاظ  طبیاکت، اشکرا   سکت د؛ زیکرااشخاص ه دیگران عکلف بکش رعایکت آن 

گکذاری بکرای جکان ه  سکتی انسکان، عوضکوع کراعکت ه  عوجودات زنده اسکت ه بکدهن ارز 
حپوقی کش شود ه سایر حپوق انسان نیز، ارز  یا کاربردی ندارد؛ زیرا،  شرافت اه عخده  عی

سد هابستش بکش حیکات ه زنکدگی برای  ر انسانی هجود دارد، ه  ر کماظی کش انسان باید بش آن بر 
خوا د عدارج کراعت ارزشی ه کما  انسکانی را طکی ککرده بکش  انسان است؛ یا ی کسی کش عی

خوا کد از   ای تااظی، صاود ک د باید حیات داشتش باشد؛  مانطور کش اگر کسی عی آخرین پلش
 عوا ا طبیای ه اظهی در جهان بهره ببرد، باید زنده باشد.

انسانی عبدا ه عب ای بسیاری از حپوق آدعی چون حق حیکات اسکت؛ بکش  ب ابراین، کراعت
ای کش این حق، در قران کری  بش عبابش بالاترین عو بت اظهی تلپکی شکده ککش بکش انسکان  گونش

حْیاکْ  » دیش شده است: 
َ
عْوَاتاً فَأ

َ
 «.تکان بخشکید خداهنکد زنکدگی ،پ، .شما عرده بودید ؛کْ تُْ  أ

قرآن، زندگی انسان بش قدری ارز  دارد کش حیکات اه، عسکاهی بکا حیکات  در تلپی  01 بپره، آیش
 انسانی  رک،» فرعاید:  ا ه عرو اه عساهی با عرو  مش آنهاست. قرآن کری  عی  مش انسان

یا بش کیور فسادی در رهی زعین بکشد  مان د این است کش  مش عردم را  قتل قصاص بش جز را
عردم حیات بخشکیده   ت بخشد، عان د این است کش بش  مشکشتش باشد ه  رک، انسانی را حیا

این آیش، ک ایش از آن است کش  مش عردم دارای یک حپیپت انسانی ه بهره   10 عائده، آیش «.باشد
ع د از کراعت حیات  ست د بش طوری کش یک نور یا  مش در آن حپیپت عساهی د ه  کر ککش بکش 

 ا  صدی ک د،  مانا بش انسانیتی کش در  مش انسکانانسانیتی کش در یک فرد هجود دارد، سو  ق
   150ص ،1ق: ج5050 طباطبایی، . هجود دارد، سو  قصد نموده است

در برخی از رهایکات نیکز بکر حوکظ ه حراسکت از حکق حیکات انسکانی تاکیکد شکده اسکت. پیکاعبر 
  505ص ،5 ج ق:5040 قمی،  «.بر شما حرام است ،اعواظتان ه آبره ه خون  مانا» فرعودند:اکرم

در ناعش بش عاظک اشتر، اع یت، حق حیات ه آزادی  مش افراد، حتی غیر  اعیر عؤع ان
ترین هظیوش حکوعت اس عی عاین کرده اسکت. آن حضکرت پک، از ای ککش  عسلمانان را بزرو

  غکارت شکده بکود، فرعودنکد:« انبکار»زیور آلات یک زن ذعی توسط عزدهران اعکوی در شکهر 
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   04ق: ص5050 نه  اظب غش،  «.ین غصش بمیرد، عورد ع عت ه سرزن  نیستا از انسانی اگر»
از نظر اس م، حق حیات برای  مش افراد، اع  از عشرک، ا ل کتاب ه ا ل  ر دین، کابت 
است ه عدم ایمان عجوزی برای سلا این حق نیست ه تا زعانی کش دست بش س ح نبرند، باید 

، حق اع یت کوار را قبکل ه پک، از اظسک م   علیشرفتار کرد. اعیر عؤع انبا آنها بش عد  ه انصاا 
 فرعای د: ج   بش رسمیت ش اختش شده، عی

با دشمن ج   را آغاز نک ید تا آنها شرهع ک  کد... ه اگکر بکش اذن خکدا شکسکت خوردنکد ه 
د ه گریخت د،  ر کسی را کش پشت کرده نکشید ه آن را ککش قکدرت دفکاع نکدارد آسکیا نرسکانی

عجرهحان را بش قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن ت ریک نک ید  رچ د آبرهی شما را بریزند یکا 
  101: ص مان . اعیران شما را دش ام د  د

 ا کش عهمترین لازعش کراعکت ذاتکی انسکان  شود کش حق حیات انسان ب ابراین، رهشن عی
ه ا میت است کش جایگکاه آن در  است، در شریات عپدس اس عی نیز بش قدری دارای ارز 

ع کدی  ت ها در پرتو بهره   ا خوبی ع اک، شده است؛ زیرا اصولا، انسان عیان آیات ه رهایات بش
توان کد اعکور دنیکوی ه اخکرهی  از عپتضیات کراعت ذاتی ه بش هی ه نامکت حیکات اسکت ککش عی

 خوی  را با آسای  خاطر ساعان د  د. 

قطجنینواوتانازی.کاربردکرامتانسانیدرس7

ترین حپکوق انسکانی ه ارزشکم دترین  از اساسکی ،حیکات ه زنکدگی حقّ  ،طورکش اشاره شد  مان
کراعت ذاتی انسان است؛ یا کی کراعکت ه ارز  ذاتکی انسکان،  ، دیش اظهی است کش لازعش آن

 مککان شککرافت ه ع زظککت اه در نظککام  سککتی بککش نسککبت دیگککر عوجککودات اسککت کککش بککدهن 
شود ه سایر  برای جان ه  ستی انسان، عوضوع کراعت ه شرافت اه عخده  عیگذاری  ارز 

حپوق انسان نیز، ارز  یا کاربردی ندارد؛ زیرا، حپوقی کش برای  ر انسانی هجکود دارد، ه  کر 
کماظی کش انسان باید بش آن برسکد هابسکتش بکش حیکات ه زنکدگی انسکان اسکت؛ یا کی کسکی ککش 

 ای تاکاظی، صکاود  کما  انسانی را طی کرده بش آخرین پلکش خوا د عدارج کراعت ارزشی ه عی
خوا کد از عوا کا طبیاکی ه اظهکی در  ک د باید حیات داشتش باشد؛  مانطور کش اگکر کسکی عی

 جهان بهره ببرد، باید زنده باشد.
 ا  تککاظیف  ه حپکوقی را بکرای انسکان  از سوی دیگر کراعت ذاتی ه اکتسکابی، عسکؤهظیت

ره، قکوانین  آن را انجام د د ه دیگران نیز حپکوق هی را رعایکت نمای کد ه ازایکنآهرد کش باید  عی
 ایی ککش  اجتماعی ه حپوقی باید در راستای صیانت از کراعت انسانی باشد ه با آفکات ه آسکیا

 ک د، برخورد نماید.  آن را تهدید عی
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.سقطجنین7-1

شکود ه عوفپیکت  نسان ع سکوب عیاز نظر ژنتیکی، ج ین انسان یک هاحد زنده عجزا بوده ه ا
: 5111 عهرگکان، . عمل ظپاح، بش طور طبیای بش عا ای شرهع حیات در یکک فکرد جدیکد اسکت

ب ابراین، رشد بیوظوژیکی انسان، یک پرهسش عسکتمر بکوده ه  کی  نپطکش عتمکایزی در   010ص
ارت دیگر رشد ج ین هجود ندارد کش ناگهان ج ین را تبدیل بش یک شخص انسانی نماید. بش عب

ک کد، در  کر   ر یك از عوجودات در عسیر ت ولاتی کش برای رسیدن بش یك  ویکت سکپری عی
گردد. ب ابراین، آن  حرکتی کش بش آن نپطش نزدیکتر شوند تاین ه فالیت  نیز بیشتر ه کاعلتر عی

وکش بکش عواد اهظیش کش در بیرهن از ارگانیس  بدن عرد در جهان طبیای هجود دارد تا نطوش ه از نط
تکون انسانی در رح  زن، عسیر ای طوظی ه عرضی فراهانی دارد ه  ر انکدازه ککش آن عکواد بکش 

شود اناطکاا خکود را در عسکیر ای عتاکدد ه عت کوع دیگکر از دسکت  تر عی  ویت نطوش نزدیك
گکردد ککش از نظکر طبیاکی  د د ه با اناپاد نطوکش، هی دارای  کویتی عشکخص ه عاکین عی عی

آهرد ککش دارای کراعکت بکوده ه سکلا حکق حیکات از اه  سانی را پدید عکیعوقایت عخصوص ان
 بدهن دظیل عوجش عم وع ه حرام است. 

شود کش عوجودیت انسان از زعان اسکتپرار نطوکش در  با نظر بش ع ابع اس عی نیز، رهشن عی
ز آن رح  آغاز شده ه رهیان از  مان عراحل اهظیش رشد  م وا با کراعت انسانی ه حپوق ناشکی ا

ای کش بر حرعت سپط ج ین حتی قبل از هظکوج رهح  ترین ادظش  مان د حق حیات است. از عه 
 برخککی از ایککن ادظککش بککش شککرح   05ق: ص5051 عککوعن،  .اقاعککش شککده، رهایککات عستویضککش اسککت

 زیر است:

عکرض ککردم:  گوید بش اعام صادق رفاعة: رفاعة ابن عوسی اظ خّاس عی ةص ی  .5
گا ی بش سبا فاسد شدن خون ه یا هجود نوعی باد در داخکل رحک ، حکیض  خرم ه ک یز را عی

شود، آیا این کار جایز است؛  خورد ه از  مان رهز حیض عی شود پ، برای این اعر داره عی نمی
فرعودنکد:  دان ، آیا ب د آعدن خون نشانش بارداری اهست ه یا چیز دیگر؟ اعام با آن کش نمی

ردم عدت یک عاه است کش هی حیض نشده ه اگر این اعر بکر اککر این کار را نکن؛ عن عرض ک
ک د. ایشان فرعودند:  ای خوا د بود  مان د نطوة عردی کش عز  عی بارداری باشد، بار اه نطوش

شود. سپ، بش عضغش ه آن گکاه بکش  کر   رگاه نطوش در داخل رح  قرار گیرد بش علپش تبدیل عی
آیکد  ش در غیکر رحک  قکرار گیکرد از آن چیکزی پدیکد نمیچیز کش خداهنکد بخوا کد؛ ه  رگکاه نطوک

ب ابراین، بش اه داره ن وشان زعانی کش یک عاه حیض نشود ه ایاعی کش  عامکولًا  در آن حکیض 
  541ص ،1ق: ج5040 کلی ی،  «.شده سپری گردد عی
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در این رهایت بین نطوش قبل از هقوع در رح  ه نطوش پ، از هقوع در رح  فرق قائل شکده   
شود کش نطوش پ، از هقوع در رح  عبدأ نشو  آدعی  فهمیده عی است ه از ن وه پاسخ اعام

ه نهی اعام صراحت در ایکن حرعکت دارد ککش در صکورت  بش سبا سوا  سائل از جواز است، ه
 احتما  حمل، شرب دها ه ات ا آن جایز نیست.

باشکد، هظکی  چ د ک یز عی در ای جا ع اسا است بش این نکتش اشاره شود کش عورد رهایت  ر
نیز آن  ه اعام« ه إنّما کان نطوة ک طوة اظرجل اظّذی یاز »در ت ظیری کش راهی ذکر کرده 

د د کش حکک  عکذکور  ه این، نشان عی« اظماظك»ذکر شده نش « اظرجل»را تپریر فرعودند، کلمش 
  5145ص، 0 ج :ق5053 ر.ک: زنجانی،  .در آن، در غیر عاظك  یا ی شو ر  نیز جاری است

عکرض ککردم: زنکی از  ککاظ  عمّار: اه نپکل ککرده اسکت بکش اعام بن . عوکپش اسک اق0
؟ فرعکود: [حکم  چیست]نوشد تا آنچش در شک  دارد بیوک د  ترسد پ، داره عی بارداری عی

پ، عرض کردم: آن نطوش است، پ، فرعودند:  مانا اه  چیزی  [نش این کار را انجام ند د]
  105ص ،1ق: ج5043 شیخ صدهق،  «.شود نطوش است کش آفریده عی

ظکین عرحلکش هجکود انسکانی را نطوکش اهّ  شود، در این رهایت، اعکام چ انچش ع حظش عی 
ک  کد.  سکپط ج کین را حتکی در ایکن عرحلکش، حکرام اعک م عی صراحتاً « لا»دان د ه با کلمش  عی

ای دیگر از رهایات عاتبر هجود دارد کش بکر هجکوب تکأخیر س گسکار زن زناککار  دستش ، مچ ین
شود کش علت تأخیر در  باردار تا   گام هضع حمل دلاظت دارند. از این رهایات چ ین فهمیده عی

 ،  کر چ کد عتالکق بکش شکخص زانیکش باشکد. اجرای حد، ظزهم حوظ حرعت زندگی ج ین اسکت
  541ص ،01ج :ق5043عاعلی،   ر.ک: حرّ 

نتیجش آنکش در حرعت سپط ج ین، تردیدی هجود ندارد؛ زیرا عوجا  تک کراعت زیستی   
توان از بین بردن ج کین انسکانی را  ج ین احتماظی ه تضییع حپوق اه خوا د بود. ب ابراین، نمی

کاعل انسانی، با از بین بردن یك عاده عستاد بش حیات عطلق کش حتی پی  از هصو  بش  ویت 
ره، ع پککق خککویی در کتککاب ع هککاج  باشکک د، عپایسککش نمککود. ازایککن حتککی جانککداران نیککز دارا عی

سپط ج ین  ر چ د کش در عرحلش نطوش باشد، جایز نیست ه با انجام »اظصّاظ ین فرعوده است: 
  010ص ،0ج :ق5054 خویی، « .گردد این کار دیش هاجا عی

بش بیان دیگر چون سبا حیات انسانی شکل گرفتش است، بش  مان عیزان کش حق حیکات 
ره، بایستش است تا پ، از ای کش عپتضی  انسانی، ع ترم است، سبا آن نیز احترام دارد ه ازاین

ره، از  حیات انسانی برای ج ین شکل گرفت، عانع طبیای بر سر راه توظد اه بش هجود نیاید. ازاین
نظر فپهی، ج ین، عوجودی ع ترم است ه سپط ج ین از ابتدای عراحکل بکارداری ه پیکدای  
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آن در رح  زن از نظر شرع حرام است؛ زیرا فپش بش حیات ه زندگی ج ین ه بذری ککش انسکان از 
 آید، ا میتی فوق اظااده داده است. آن پدید عی

.اوتانازی7-2

ا فاعکل آن قابکل تپسکی  بکش عسکتپی   فاکا   ه غیرعسکتپی  اهتانازی با توجش بش نکوع اقکدام یک
شود کش اقدام خاصی برای پایان دادن   ع وال  است. اهتانازی عستپی  بش عواردی اط ق عی

شود ککش درعانهکا ه یکا  عستپی  بش عواردی اط ق عی بش زندگی بیمار صورت گیرد. اهتانازی غیر
یطی ککش  کی  کمککی بکش بهبکود هضکایت بیمکار  ای حیاتی عراقبت از بیمکار در شکرا دستگاه

شوند.  ر یک از ده قس  عکذکور بکر اسکاس توانکایی ه عکدم توانکایی  ک د، ک ار گذاشتش عی نمی
: 5130 سکلیمی، فت کی،. بیمار در اظهار نظر، دارای ده صورت است: داهطلبانش، غیرداهطلبانکش

  50: ص5114ع  ،  تبار، اظهی اس عی؛ 51ص
یبراظی ه بر عب ای آزادی ه فردگرایی، بش ایکن عوضکوع نگکاه ک کی ، بکش نظکر اگر با توکر ظ  

رسد کش خودکشی ه آتانازی نباید جرم باشد؛ زیرا انسان خود عختار کش آزادی اه در انتخاب  عی
راه در  مش طو  زندگی، عورد پذیر   مگان است، چرا در ظ ظش عرو نتواند ایکن انتخکاب را 

ش از دیدگاه این توکر، زندگی بیوظوژیکی، عوضوع اخ ق هاقای نیسکت، انجام د د، بش هی ه آنک
بلکش این زندگی بیوگرافی است کش از نظر اخ قی عه  است؛ در حاظی ککش بکر عب کای کراعکت 
ذاتی انسان ه تپدس حیات انسانی در اس م، حوظ حیات یک تکلیف است ه نش یک حق؛ چرا 

است ه  ر عملی کش بش این ارز  ظطمکش هارد نمایکد،  کش اس م برای حیات، ارزشی ذاتی قائل
ره، حیکات حپیپتکی کلکی  گویا بش کل حیات بش سان اعری حپیپی ظطمش هارد کرده است. ازایکن

ترین درجش حیات است. حیات انسان، یک اعانت اظهکی اسکت ه  است ه حیات انسان، با ارز 
رفاً عربوط بش افراد باشد ه انسان عاظک حیات خوی  نیست تا خودکشی، اعری خصوصی ه ص

 ا   ا ه احیای  ر فردی،  مان د احیای  مش انسان ظذا، قتل  ر انسانی عان د قتل  مش انسان
شکود ه  تلپی شده است؛ پ، خودکشی عملی است کش علیش حپیپت کلی حیکات ع سکوب عی

ره،  یکنع وان عوجودی کری  ه ع  صکر بکش فکرد اسکت ه ازا    عغایر با حیات عپدس انسان بش
زندگی انسان، نباید بش کالایی تبدیل شود کش آدعی بش عیل خود با آن عااعلش ک کد ه آن را عکورد 

عاندگان ذ  ی ه... در عارض قتل قرار  توجهی قرار بد د تا، افراد عریض، که سا  ه عپا بی
تاکیکد شکود  بگیرند، ه این عوضوع بش اعری نهادی ش تبدیل شود؛ بلکش آنچش از فپش فهمیکده عکی

شدید قرآن ه سّ ت بر حوظ حیات انسان است ه ظذا، چون اتانازی، بش حیات یک انسان پایکان 
د د، بش  ر دظیلی حتی اگر با اکراه، بخوا د انجام شود، حرام است ه عشمو  عموعکات ه  عی
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شکود ه  کی  عخصصکی نیکز بکرای خکرهج از آن  عموعکات ه  اط قات حرعت قتل نوک، عکی
توانکد  ارد، تا حرعت قتل برداشتش شود ه حتکی صکرا اذن عپتکو  نیکز نمکیاط قات  هجود ند

ککش  طکوری بکش ؛ 50ص ،00ج :ق5051،  خکویی سبا تپیید اط قات ه تخصیص عموعات شکود
اجازه قتل نو، اه بش پزشک، عوجا زها  کراعت ارزشی اه در نزد خداهند عتاا  خوا د شد ه 

بیرهن نیاعده است؛ یا ی نباید صرفاً بش ر ا شکدن  قطاا در این هضایت از آزعون اظهی سربل د
فرد بیمار از درد ه رن  این دنیا، نظاره کرد؛ بلکش باید بش این نکتش نیز توجش کرد کش رن  بیمکاری 
بش عبابش آزعونی برای حیات آخرت است ه چش بسا فرد بتواند با صبر بر ابت ئات در این دنیا، در 

در نزد خداهند عتاا  برسد. بش بیان دیگر، صرا داشکتن نیسکت جهان دیگر بش درجش هالاتری 
دظسوزانش یا ر ایی از درد ه رن  بیماری برای توجیش آن عمل، حجت نیست؛ یا ی حسن فاعلی 

 بش ت هایی برای انجام کار کافی نیست بلکش حسن فالی    لازم است. 
تکرین حپکوق انسکانی ه   ا بکش عبابکش عهک  ب ابراین، ازآنجاکش احترام بش حقّ حیات انسکان  

شود ه دیگران عکلف بش رعایت آن  ست د،  رگونش اقدام  ع باث از کراعت ذاتی ع سوب عی
گکردد ه  برای پایان دادن بش زندگی بیمار، اقداعی علیش حرعت حیات بیمار ه قبیح ع سوب عی

ه عذ بی عورد ع عت ه سرزن  است؛ بکش هیک ه آنککش پزشکک در ایکن زعی کش،  از نظر اخ قی
ره، عرحکوم نجوکی، در کتکاب شکریف خکوی   تاهد ه هظیوش خاصی نیکز بکر عهکده دارد. ازایکن

 کر کک، بتوانکد « کلّ عن تمکّن عن خ ص انسان عن عهلککة فلک  یواکل، أکِک »نویسد:  عی
 : نجوکی، شکیخ ع مدحسکن نک کد، گ ا ککار اسکتانسانی را از   کت نجات بد د، هظی چ ین 

تطبیق ک م ایشان در این عورد، آن است کش چون عمل عکداها توسکط طبیکا،   511، ص00ج
کاری هاجا است، ترک آن برای عرو زهدرس بیمار، بش عا ای است اد قتکل بکش تکارک اسکت ه 

 عس(وظیت پزشک را بش دنبا  خوا د داشت. 

نتیجه

 توان چ ین نتیجش گرفت: عی ،داز عجموع آنچش بیان ش
. کراعت ذاتکی ککش کراعتکی طبیاکی اسکت ه 5دارای ده عا است:  ،کراعت در اندیشش اس عی

 ا از آن برخوردارند ه عربوط بش اسکتاداد ایی اسکت ککش خداهنکد عتاکا  در هجکود   مش انسان
یر ب کدگی . کراعت اکتسابی کش عربوط است بش حرکت انسکان در عسک0 ؛انسان قرار داده است
ع شأ ایجاد حپوق ه تککاظیف  ،اری ه اعما  نیک اه.  ر ده نوع کراعتکخداهند ه عیزان پر یز 

گکردد.  عو بتی اظهی بوده ه ع شأ پیدای  حپوق ه تککاظیوی عی ،گردد. کراعت ذاتی انسان عی
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 عستلزم این است کش بش نکاحق نتکوان حیکات را از ، ترین لازعش کراعت انسان عه – ،حیات حقّ 
بلککش  ؛سلا ک د یشتندیگران سلا کرد ه نیز انسان عاظک خود نیست تا بتواند حیات را از خو

با کراعت  ،علکف بش حوظ حیات خوی  است. پ، از اناپاد نطوش، اقدام جهت از بین بردن آن
فرآی دی عسکتمر اسکت ککش از زعکان اناپکاد  ،ذاتی انسان در تپابل است؛ زیرا عوجودیت انسان

بش عا ای شرهع حیات در یک فرد جدید است. جکواز  ،شود ه عوفپیت عمل ظپاح عیآغاز  نطوش
داهطلبانکش  ،ناسکازگار اسکت؛ زیکرا در اهتانکازی ،اهتانازی  عرو ترحمی  نیز بکا کراعکت انسکانی

در نزد خداهند عتاا  اسکت « کراعت ارزشی»عوجا زها   ،انتخاب عرو ه سلا حیات از خود
بر بر ابت ئات در این دنیا، در جهان دیگکر بکش درجکش هالاتکری در نکزد ه چش بسا فرد بتواند با ص

خداهند عتاا  برسد. در اهتانازی غیرداهطلبانش نیز بش عوجا ظزهم حوظ حیات انسانی کش ظا ر 
 رگونکش اقکدام بکرای پایکان دادن بکش زنکدگی  ،ادظش شرعی ه  م وا با ظوازم کراعت انسانی است

 گردد. ذاتی بیمار ع سوب عی بیمار، اقداعی علیش کراعت
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